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خیلــی وقــت بــود کــه خیابــان انقــاب را بــه بهانــه همیــن ســوژه بــالا و پاییــن 
می کــردم، می خواســتم از جایــی شــروع کنــم و خیلــی راه نمی دادنــد. هــر 
روز یــک بهانــه جدیــد کــه نمی شــود. اینجــا جــای شــما نیســت. بــرو جلــوی 
ی. اینجــا نرخــش فــرق می کنــد  دانشــگاه خــودت. تــو بــه درد ایــن کار نمی خــور
و از ایــن قبیــل حرف هــا. امــا خــب برایــم مهــم بــود کــه حتمــا ایــن کار را انجــام 
ــان انقــاب  ــه خیاب ــار ســر مــی زدم ب ــرای همیــن در هفتــه یکــی دوب بدهــم. ب
و از میــدان تــا چهــارراه ولیعصــر را پیــاده گــز می کــردم. دقیقــا جــای تمــام 
دستفروشــان را حفــظ شــده بــودم کــه اینجــا مثــا جــای آن پســری اســت کــه 
عطــر می فروشــد و آنجــا جــای کتابفروشــی اســت کــه چهــار فروشــنده دارد و 

جایــش یــه کــم این ورتــر از شــیرینی فرانســه اســت. 
بالاخــره بعــد از ســه مــاه روز موعــود رســید. روز 
قبلــش در روزنامــه بحــث کردیــم بــرای 
ر  کا م  نجــا ا نگــی  چگو
کــه  ند  ســید می تر و 
نتوانــم و دعــوا شــود. 
و  کمــی حــق داشــتند 
کمــی تغییــر  بــا  لاخــره  با
ظاهــر صبــح سه شــنبه در 
کســی  میــدان انقــاب از تا
ی  را رو کولــه  پیــاده شــدم. 
دوشــم انداختــم. بــه مرد مســنی 
که در حال داد زدن برای جلب 
مشــتری بــود )همــان دادزن هــای 
مــن  آقــا  گفتــم  انقــاب(  معــروف 
دانشــجو هســتم، می خــوام همیــن 
ــرای  جاهــا بشــینم و کتــاب بفروشــم، ب
نــگاه عاقــل  کمک خــرج دانشــگاهم. 
گفــت: »بفــروش.  کــرد و  انــدر ســفیهی 
بــه مــن چــه« خنــده ام را خــوردم و گفتــم: 
یع  ســر بشــینم.«  جــا  همیــن  »می خواهــم 
، اینجــا  گفــت: »نخیــر کنــش نشــان داد و  وا
گفتــم: »خــب   ». گرونــه. بــرو پایین تــر نرخــش 
پولــش را می دهــم.« حــالا او بــه مــن خندیــد و 
گفــت: »پــول داشــتی اینجــا چــی کار می کــردی. 

». بــرو وقتــم رو نگیــر
گفتــم: »آقــا مــن می خــوام شــما بــه مــن کمــک کنیــد.« 
ــت از  ــت: »دس ــرد و گف ــه داد زدن ک ــروع ب ــه ش یک دفع
کنــم. بــرو  ی یــا نــه؟! نمی خــوام کمــک  ســرم برمــی دار
گــه تونســتی یــه جــا پیــدا کــن و بشــین. بــه مــن چــه. اینجــا  ا
هــر قســمتش یــه قیمتــی داره. جلــوی هــر مغــازه ای هــم 

کتاب هــات رو ولــو نکــن.« 
همچنــان در حــال داد زدن بــود کــه دور شــدم و خیابــان را بــه 
ســمت دانشــگاه تهــران رفتــم. تقریبــا حــدود 10 صبــح دستفروشــان 
کم سن وســال جلــوی یکــی از  گیرشــدن بودنــد. دو دختــر  در حــال جا
کتابفروشــی ها نشســته بودنــد و نقاشــی می فروختنــد. کنارشــان نشســتم و 
گفتــم: »منــم می تونــم کنــار شــما بشــینم و کتــاب بفروشــم؟« نگاهــی کردنــد 
و بــا کم رویــی گفتنــد خودمــان هــم بــه زور جــا گیــر آوردیــم و اینجــا نشســتیم. 
بایــد بــا مســئولش صحبــت کنــی. ولــی فکــر نمی کنــم ایــن خیابــان دیگــر 

جــا داشــته باشــد.
ن  او فقــط می بینیــم  ینــد نمی شناســیم  و می گو از مســئولش می پرســم 

یی هــا، بــه یــه آقایــی پــول میــدن.  روبه رو
ی همــان دســتفروش، کتابفروشــی بــود کــه چهــار فروشــنده داشــت و  روبــه رو
ی کتاب هایشــان را در ایــن چندمــاه بررســی کــرده بــودم و بیشــترین  چنــد بــار
حجــم کتاب هــای قاچــاق را داشــتند و ناشــر کتاب هــا هــم کــه معــرف حضــور 
همــه کســانی کــه در ایــن محــدوده کار می کننــد، هســت. قبــا چنــد کتــاب 
یــده بــودم. تــا کار را بــا همیــن کتاب هــا و هدفــی  را از همیــن دستفروشــان خر
کــه داشــتم شــروع کنــم. نمی خواســتم نزدیــک ایــن کتابفروش هــا باشــم چــون 
ممکــن بــود حســاس شــوند. بــا پرس وجوهــای پیشــینی، بــه ایــن نتیجــه 
رســیدم هــر جایــی بســاط کنــم، بهتــر اســت تــا از اینهــا دور باشــم. مافیــای 
ی کــه همــه  یــاد اســت به طور ایــن کتاب هــای قاچــاق قــدرت و پول شــان ز
دستفروشــان ایــن راســته تقریبــا بــا هــم هماهنــگ هســتند و ایــن از مــدل 
کتاب هایــی کــه می فروشــند کامــا مشــخص اســت. ایــن اطاعــات را در 
مدتــی کــه دنبــال ایــن کار بــودم، بــه دســت آوردم. کســی بــدون اجازه شــان 
گــر کتاب هــای قاچــاق باشــد بایــد در دایــره  نمی توانــد کتــاب بفروشــد. ا
یــم کــه  خودشــان باشــی. البتــه کتاب هــای ممنوعــه و دســت دوم هــم دار

گانــه می طلبــد.  بحث شــان جداســت و خودشــان گزارشــی جدا
ی نیمکــت نشســته اســت و انــگار  ینی فرانســه رو ی شــیر پســری روبــه رو
هــر چیــزی کــه مرتبــط بــا موســیقی باشــد، می فروشــد. کنــارش می نشــینم 
و می گویــم: »می خواهــم کتــاب بفروشــم. همــه می گوینــد جــا نیســت. بــرو 
.« می خنــدد و می گویــد: »آره، اینجــا خیلــی شــلوغه ولــی بالاخــره پیــدا  جلوتــر
میشــه جایــی کــه بشــینی.« می پرســم: »بایــد بــرای جایــی کــه می شــینم، بــه 
گــر  یع نــه ای می گویــد و بعــد هــم ادامــه می دهــد: »مــا ا کســی پولــی بدهــم.« ســر

آبادان از قدیم و ندیم یک شـــهر ســـینمایی بود و حتی قبل از اینکه فیلم های 
یادی درباره خود این شهر ساخته شوند، مردمش از فیلم بازهای حرفه ای به  ز
حســـاب می آمدند. در ســـال های دور یک ســـری اتفاقات باعث شد که مردم 
آبادان نســـبت به اکثر شـــهرهای ایران و حتی پایتخت آن، ارتباط قوی تری با 
سینما پیدا کنند. بعد از اینکه انگلیسی ها آمدند و پالایشگاه آبادان را تاسیس 

کردند، سینما را هم با خودشان آوردند. 
در آن روزها هر منطقه شـــهر یک ســـینما داشـــت و اغلب سینماها متعلق به 
گر مثا یک فیلم  شرکت نفت بود که فیلم های روز جهان را نمایش می داد. ا
کران می شـــد، همزمان در ســـینما تاج  آمریکایی در نیویورک و لس آنجلس ا
آبادان که الان سینما نفت نام دارد و سینماهای دیگری که متعلق به شرکت 
ی پرده می رفت، در حالی که همان فیلم ها حتی در تهران هم  نفت بود هم رو
کران نشده بود. آبادان در آن ایام پر از کارگر بود و همه مناطق کارگری سینما  ا
داشـــتند. عاوه بر آن آبادان یک شـــهر مهاجرنشین بود و کارگران و کارمندان 
پالایشگاه آبادان از کشورهای مختلف آمده بودند و هر سینما برای یک نوع 
فیلم در نظر گرفته شـــده بود. مثا یک ســـینما فقط فیلم های هندی نمایش 
مـــی داد و هندی هایـــی کـــه مقیـــم آبـــادان بودند و برای شـــرکت نفـــت ایران و 
انگلیـــس کار می کردنـــد، به عـــاوه گروهی از مردم آبادان که به ســـینمای هند 

عاقه داشتند، به دیدن این فیلم ها می رفتند. یک سینمای دیگر فیلم های 
عربـــی و مصـــری و آثار ســـینمای مصـــر را نمایش می داد. ســـینما تاج اغلب 
کران می کرد و فیلم های ایرانی هم در کنار  فیلم های آمریکایی و هالیوودی را ا
این رونق هفت رنگ، در اغلب ســـینماها نمایش داده می شـــدند. به عبارتی 
ی  می شـــود گفت ســـینما بخشـــی از هویت اجتماعی معاصر در شـــهر بندر
آبادان است اما در نیمه های سال 1۳۵۹ اتفاقی رخ داد که از آن به بعد، خود 
آبادان را ســـوژه فیلم های ســـینمایی کرد. در آخرین روز از شـــهریور ســـال ۵۹، 
ک ایران آغاز  ی ســـنگین را به خا یم بعث عراق از چند محور غربی تجاوز رژ
کرد و به تعبیری می توان گفت اصلی ترین  انگیزه و هدفش اشـــغال خرمشـــهر 
یایی بود. خرمشـــهر پس از  و آبادان و بیرون آوردن عراق از خفگی ترانزیت در
یـــک مقاومـــت بی نظیر و شـــاهکار از مردم و نیروهای نظامـــی فاقد امکانات 
کـــه ۳۴ روز بـــه طـــول انجامید به اشـــغال ارتش بعث درآمـــد و پس از آن نوبت 
آبـــادان بـــود. آبادان محاصره شـــد و در کانون پدیـــد آوردن قوی ترین درام های 
یـــخ اجتماعـــی و سیاســـی ایران قرار گرفـــت. از این با روزگار پر از خاطره و  تار
ی شان به فیلم و کتاب  حماسه، روایت های جانانه ای به جا مانده که بسیار
و پادکست تبدیل شده اند یا دستمایه خلق آثار هنری دیگر قرار گرفته اند. در 
ی که بالاخره حصر آبادان به  پنجم مهرماه سال 1۴0۲ هستیم و ۴۲ سال از روز
اراده خدا و به دست سلحشوران ایرانی شکست، می گذرد. با این حال جالب 
ی ننشســـته و  یخ بر چهره خاطره ای به این دور گر ببینیم که غبار تار اســـت ا
گر به همین  یادی تولید می شـــود. ا هنوز درباره آن روزهای آبادان فیلم های ز

ســـال های اخیر توجه کنیم، در هر دوره از جشـــنواره فیلم فجر لااقل یکی دو 
فیلـــم دربـــاره آبـــادان آن روزها حضور دارد که اغلب شـــان جـــزء آثار محبوب 
فســـتیوال هـــم هســـتند. درباره دلایل زنده ماندن چنیـــن خاطراتی و اینکه آن 
گران ایرانی و مخاطبان شان تازه است، می توان  حال و هوا هنوز برای سینما
ی مکتوب کرد و باب بحث های ناتمامی را گشود اما نقدا  سیاهه های قطور
بیاییـــم و بـــه ایـــن نگاه کنیم که چقدر در ســـینمای ما آبادان ســـوژه محبوبی 
است. معمولا هر از چند گاهی درباره این بحث می شود که درخصوص فان 
موضوع بســـیار مهم هیچ فیلمی ســـاخته نشده و فهرست چنین موضوعات 
مهمی واقعا بلند اســـت اما باید جالب باشـــد که موضوع آبادان، یک ســـالی 
که در حصر دشـــمن بود، باز هم توانســـته مورد توجه همین ســـینما با همین 
بی توجهی های ناعادلانه قرار بگیرد. جالب اســـت بدانیم لوکیشـــن خیلی از 
فیلم ها و ســـریال هایی که راجع به خرمشـــهر ســـاخته شده اند هم شهر آبادان 
گران حرفه ای در آبادان باعث  بوده اســـت و این حضورهای پرتعداد ســـینما
ی  گران این شهر بتوانند تجربه هایی جدی کسب کنند و بسیار شـــد ســـینما
از آنهـــا حالا فیلمســـازان مهم ســـینمای ایران هســـتند. به عبارتـــی آبادانی که 
از ســـال های بســـیار دور عاقه مند به ســـینما بود و فیلمسازان متعددی را به 
کشـــور معرفی کرد پس از واقع شـــدن جنگ تحمیلی خودش به سوژه ای برای 
فیلم های سینمایی تبدیل شد و حتی در دهه ۹0 و ابتدای دهه 1۴00 هم این 
حال و هوا همچنان جریان دارد. در ادامه چند فیلم که طی سال های اخیر با 
موضوع آبادان محصور در چنگال لشکر بعثی ساخته شده اند را مرور کرده ایم. 

خبرنگار »فرهیختگان« ۲ روز در حاشیه خیابان انقلاب کتاب فروخته است، مشاهدات عاطفه جعفری را بخوانید

در دنیای کتاب قاچاق 
چه خبر  است؟

فیلمسازان ایرانی، جنگ و حصر آبادان را چگونه روایت کردند؟

سینما، شهر وفا

ملکه

»ملکـــه« فیلمی به کارگردانی محمدعلی باشـــه آهنگر و همچنین 
نویسندگی خود او و محمدرضا گوهری، محصول سال 1۳۹0 است. 
نام این فیلم از اشاره نمادین به زنبورهایی می آید که نیش می زنند با 
آنکه می دانند می میرند؛ چراکه خانه از جان برای شان با ارزش تر است. 
داستان فیلم روایت دیده بانی به نام سیاوش با بازی میاد کی مرام 
است که به دنبال فرصتی می گردد تا توانایی های خود را نشان دهد. 
او یک برج پالایشگاه آبادان را برای دیده بانی انتخاب می کند که بر 
حیاتی ترین مختصات و جایگاه های دشمن احاطه دارد. داشتن 
چنیـــن دیدگاهی یـــک فرصت طایی برای جبهه خـــودی به وجود 
می آورد، اما با اولین تلفاتی که از دشمن می گیرد و ورود شخصیت 
خیالی داستان با بازی مصطفی زمانی که جمشید نام دارد و قبا در 
جایگاه سیاوش قرار داشت و حالا شهید شده، تردیدهای سیاوش 
آغاز می شود و به  یکباره این قدرت مطلق به منظور کشتن انسان ها برای 
او ترسناک می شود. داستان این برج دیده بانی، یادآور معادل عراقی آن 
در فیلم »دیده بان« ابراهیم حاتمی کیاست، اما درباره ضدجنگ بودن 
مضمون فیلم باشه آهنگر حرف و حدیث های بیشتری به میان آمد. 

آبادان یازده 6۰

»آبـــادان یـــازده ۶0« فیلمـــی بـــه کارگردانی مهرداد خوشـــبخت و 
همچنین نویســـندگی خود او و حســـین تراب نژاد اســـت که در 
بخش ســـودای سیمرغ سی و هشـــتمین دوره جشنواره فیلم فجر 
ین جایزه ویژه ســـردار قاسم  حضور داشـــت و برنده ســـیمرغ بلور
ســـلیمانی شـــد. این فیلم از بیست و ششم شـــهریور 1۳۹۹ یعنی 
کران شد. نام فیلم  دوران اوج همه گیری کرونا به صورت آناین ا
برگرفته از فرکانس 11۶0 رادیو آبادان در زمان دفاع مقدس است. 
مردم آبادان از طریق این فرکانس نسبت به اخبار و اطاعیه های 
بـــوط بـــه جنگ اطـــاع پیـــدا می کردند و با گـــوش دادن به آن  مر
دلگرم می شدند و این اطمینان برایشان حاصل می شد که شهر 
آبادان سقوط نکرده است. کارکرد این رادیو به عنوان تنها رسانه 
همه گیر در آن ناحیه بسیار موثر بود و عاملی جهت اطاع رسانی 
و عدم سقوط شهر آبادان محسوب می شد. از ویژگی های فیلم، 
پرداخت و نمایش حضور فعالانه بانوان در جنگ اســـت. دیگر 
ویژگی مهم فیلم که محور آن قرار گرفته، اهمیت و نقش رســـانه 

در بحران هایی همچون جنگ اســـت. 

یدو 

« فیلمــی بــه کارگردانــی مهــدی جعفــری و نویســندگی خــود  »یــدو
« از صمــد  او و مهیــن عبــاس زاده براســاس داســتان »زخــم شــیر
طاهــری، محصــول ســال 1۳۹۹ اســت کــه برنــده ســیمرغ بلوریــن 
، روایــت  بهتریــن فیلــم در جشــنواره ۳۹ فیلــم فجــر شــد. یــدو
سال های نخستین جنگ است. وقتی مردم شهرهای مختلف 
خوزستان، اسباب زندگی خود را جمع کرده و به شهرهای دیگر 
پنــاه می برنــد، مــادر یــدو بــا ســه فرزنــد خــود درحالی کــه همســرش 
را از دســت داده و به تنهایــی بچه هــا را بــزرگ می کنــد، حاضــر 
نیســت شــهر را تــرک کنــد. یــدو نوجــوان نقــش اصلــی داســتان و 
ــواده اســت کــه حــالا جــای پــدر را گرفتــه. زمانــی  پســر بــزرگ خان
کــه قــرار اســت ایــن خانــواده بــرای تــرک شــهر ســوار لنــج شــوند، 
مســئول انتقــال مــردم اجــازه نمی دهــد بُزشــان را ســوار کننــد، امــا 
مــادر حاضــر نمی شــود بــدون بــز از شــهر بــرود. یــدو مــادر را راضــی 
 می کنــد، آنهــا ســوار لنــج می شــوند و درحالی کــه هنــوز خیلــی از 
شــهر فاصلــه نگرفته انــد خــودش بــه عرشــه لنــج مــی رود، در آب 

ــد. ــنا می کن ــهر ش ــمت ش ــرد و به س می پ

روزی روزگاری آبادان 

»روزی روزگاری آبادان« فیلمی به نویسندگی و کارگردانی حمیدرضا 
آذرنگ، محصول ســـال 1۳۹۹ اســـت که در جشـــنواره ۳۹ فیلم فجر 
نمایش داده شـــد. داســـتان این فیلم که بیشـــتر روایت آن در یک 
محیط بســـته داخل منزل انجام می شـــود، درباره خانواده پنج نفره 
مردی به نام مصیب چرخیده، با بازی محسن تنابنده است که در 
آخرین روز سال مشغول خرید شب عید هستند، اما به دلیل حال بد 
مصیب که ناشی از گرفتاری اش به مواد مخدر است، کشمکشی 
یا  میان آنها درمی گیرد. در اوج تاش خیری با بازی فاطمه معتمدآر
گاه اتفاقی غیرمنتظره همه را  برای به آرامش رساندن خانواده، به نا
غافلگیر می کند. حمیدرضا آذرنگ نام شناخته شده ای برای اهالی 
سینمای ایران و بیش از آن برای تئاتری هاست، اما این نخستین 
تجربه کارگردانی او در سینما محسوب می شد. روزی روزگاری آبادان 
از معدود فیلم های ضد جنگ ســـینمای ایران اســـت که می توان 
بـــه آن لقب شـــریف را داد؛ چراکه به رغـــم خارج بودنش از دایره آثار 
آرمان گرا و دفاع مقدسی، مقصر جنگ را متجاوزان نشان می دهد 

و قربانیان را شریک وقوع فاجعه نمی شمارد. 

گل های باوارده

»گل هــای بــاوارده« کــه ابتــدا نــام آن پالایشــگاه بــود، فیلمــی بــه 
یســندگی مهــرداد خوشــبخت محصــول ســال  کارگردانــی و نو
۴1 فیلــم فجــر حضــور  1۴01 اســت. ایــن فیلــم در جشــنواره 
ــرای نمایــش آمــاده نشــده  داشــت؛ هرچنــد نســخه نهایــی آن ب
پا  ی همــان نســخه ناقــص هــم نشــان داد کــه فیلــم ســر بــود، از رو
و جذابی اســت. گل های باوارده در ســاختار خودش از الگوی 
ــاش  ــد و در آن ت ی می کن ــرو ــوودی پی ــوت هالی ــای پاتری فیلم ه
شــده تصویــری ملمــوس و دســت یافتنی از قهرمانــان بــه نمایــش 
بیایــد. اینجــا نیــز یــک ماجــرای واقعــی دســتمایه  خلــق یــک  در
فیلــم بــا ســاختار کاســیک شــاه پیرنــگ قــرار گرفتــه اســت و 
داســتانی بــا فــراز و فرودهــای متعــادل در زمــان اســتاندارد دو 
یتــم بیفتــد، ســرگرم می کنــد و جلــو  ن آنکــه از ر ســاعت بــدو
یــخ معاصــر و  مــی رود. خــود ایــده  فیلــم ســاختن از اتفاقــات تار
یــه ای حســرت برانگیز در ســینمای  زندگی نامه هــای واقعــی، رو
هالیــوود بــوده کــه در ســال های اخیــر تــاش شــده در ســینمای 

مــا نیــز بــا قــدرت انجــام شــود. 

ادامه از صفحه۱۲ 

عاطفه جعفری
خبرنگار گروه فرهنگ

میلاد جلیل زاده
خبرنگار گروه فرهنگ

قــرار بــود بــاج بدهیــم. در خیابــان نمی نشســتیم. پــس همیــن اول کار ســعی 
کــن کــه ایــن کار را نکنــی.« امــا می دانــم کــه هــر جــای ایــن خیابــان قیمتــی 
دارد. هــر چقــدر بــه خیابــان انقــاب نزدیــک بشــوی قیمــت بیشــتر می شــود. 
نزدیــک چهــارراه ولیعصــر هــم نرخــش متفــاوت اســت بــا توجــه بــه جنســی کــه 
فروختــه می شــود. از هفتــه ای ۵0 هــزار تومــان تــا ۳۵0 هــزار تومــان! بــرای همیــن 
یــاد نیســت. البتــه برخــی  اســت  کســانی کــه ثابــت هســتند، تعدادشــان ز
می گوینــد کتابفروشــان ایــن راســته هــم از دستفروشــان پــول می گیرنــد چــون 
جلــوی کتابفروشی شــان بســاط می کننــد امــا هیــچ کــس ایــن گفته هــا را تاییــد 
ی می گوینــد  نکــرد. امــا تقریبــا همــه از پــول گرفتــن مامــوران ســد معبــر شــهردار
کــه مــدام هــم در حــال راه رفتــن در ایــن مســیر هســتند و بــا دستفروشــان ثابــت 

ســام و خوش وبــش می کننــد. 
هــر جــا کــه می خواهــم بنشــینم، جــای کســی اســت و نمی شــود نشســت. 
کــه دارم و بــرای  تصمیــم می گیــرم کمــک بگیــرم از دوســتان کتابفروشــی 
ــا هماهنگی هــا انجــام  همیــن، ســراغ بچه هــای کتابفروشــی اســم مــی روم، ت
ی یــک نیمکــت کتاب هــا را می گــذارم.  شــود. آن طرف تــر از کتابفروشــی، رو
شــش جلــد کتــاب از همــان کتاب هــای معــروف قاچاقــی. رهگــذران نــگاه 
می کننــد، می رونــد و گاهــی هــم می ایســتند و نــگاه می کننــد و امــا خبــری 
ی همــان  یــد کتــاب نیســت. بالاخــره قــرار می شــود روبــه رو از ســوال و خر
گــر اتفاقــی افتــاد، کمــک داشــته باشــم. می گوینــد  کتابفروشــی بنشــینم کــه ا
ــروم کــه همان جــا  ــزد مــا محفــوظ اســت( ب ــر )اســم واقعــی ن ــا امی ــه ســراغ آق ب

یــر نظــر اوســت.  ــان ز بســاط دارد و ایــن بخــش از خیاب
امیــر را دیــدم و خــودم را معرفــی کــردم و گفــت: »علــی آقــا گفته انــد جــای 
ی کتابفروشی شــان باشــد.« ســری تــکان می دهــم و می گویــد:  شــما روبــه رو
یــد.« نــه ای می گویــم و دو زیرانــداز  یــر کتاب هــا بگذار یــد کــه ز »چیــزی دار
برایــم مــی آورد و جلــوی کتابفروشــی پهــن می کنــد و می گویــد: »همیــن جــا 
ی زیرانداز می گذارم  ی داشــتید صدایم کنید.« کتاب ها را رو بشــینید و کار
و خــودم هــم می نشــینم. ســاعت حــدود 11 اســت و رفت و آمدهــا بیشــتر 
ی بنشــینم کــه مــردم ببیننــد و کنجــکاو باشــند  شــده. ســعی می کنــم جــور

ــم.  ــام می ده ی انج ــه کار ــه چ ک
کلــه اش  کــه اولیــن مشــتری ســر و  تقریبــا نیــم ســاعت اســت نشســته ام 
ــد: »چنــد قیمــت  پیــدا می شــود. کتــاب ملــت عشــق را برمــی دارد و می گوی
اســت؟« می گویــم: »هــر چقــدر کــه در پشــت جلــد آمــده شــما نصفــش را 
پرداخــت کنیــد.« سن وســال دار اســت. پاســتیک کتــاب را بــاز می کنــد و 
می گویــد: »چقــدر گرونــه...« قیمتــش را نمی دانســتم بــرای همیــن 
نــی  مجا شــما  هیــد  ا می خو گفتــم 
و  د  کــر هــی  نگا  . یــد ببر ا  ر ب  کتــا
ــرر  ی ض ــور ــان این ط ــت: »دخترج گف
کتاب هــا  می کنــی. نبایــد مجانــی 
را بــدی و بــره.« گفتــم: »شــما گفتیــد 
گرونــه بــرای همیــن خواســتم کــه کتــاب 
یــد.« گفت:  یــد. وقتــی دوســت دار را ببر
ــرای مــن گرونــه. خیلــی وقــت اســت  »ب
کــه می خواهــم بــرای دختــرم ایــن 
هــم  همیشــه   . م بگیــر و  ر ب  کتــا
گوشــه خیابــون می بینــم. امــا خــب 

گرونــه.« نمی دونســتم انقــدر 
و  کــردم  کتــاب  بــه داخــل  نگاهــی 
قیمتــش ۳۴8 هــزار تومــان بــود؛ یعنــی 
. چون  از نســخه اصلــی کتــاب گران تــر
ققنــوس کــه ناشــر اصلــی ایــن کتــاب 
اســت در ســایتش قیمــت کتــاب را 
۲۴0 هــزار تومــان گذاشــته اســت. آن 
ــه  ــا ترجمــه ارســان فصیحــی. ن هــم ب
ــت  ــل نیس ــه کام ــی ک ــن ترجمه های ای
و بخش هایــی از کتــاب هــم حــذف 
شــده اســت. نگاهــی بــه مــرد انداختم 
کــه هنــوز کتاب هــا را نــگاه می کــرد، 
کتــاب ارزان تــر  گفتــم مــن می توانــم 
ــا کیفیــت  از همیــن ملــت عشــق را ب
کنــم. فــردا ســر  بهتــر برایتــان پیــدا 
بزنیــد تــا کتــاب را تقدیــم کنــم. نگاهــی 
انداخــت کــه انــگار حرفــم را بــاور نکــرده 
بود. چشــم هایم را با اطمینان بســتم و باز کردم و گفتم فردا 
بیاید من حدود 10 همین جا هستم. با خوشحالی خداحافظی کرد و رفت. 
کتــاب خوانــدن خــودم را دوبــاره شــروع کــردم تــا مشــتری بعــدی برســد. در 
حــال خوانــدن کتابــی بــودم کــه صــدای امیــر کــه می گفــت: »بایــد کتاب هــا 
ی کــه مردمــی کــه رد می شــوند درســت ببیننــد« را شــنیدم.  ی بگــذار را جــور
دیدم درســت می گوید. خودش دســت به کار شــد و کتاب ها را درســت کرد 
و بعــد هــم گفــت: »شــش تــا کتــاب کمــه. بایــد بیشــترش کنــی. مــن می شناســم 
گــر خواســتی کــه ارزان تــر بخــری.« تشــکر کــردم و گفتــم: »فعــا بــا همین هــا  ا
شــروع کنــم. تــا بعــد بیشــتر بشــن.« ســری تــکان داد و پرســیدم: »چقــدر بایــد 
بــه شــما بــرای نشســتن اینجــا بپــردازم؟« می گویــد: »شــما میهمــان مــا هســتی. 
حــالا بــذار کتــاب بفروشــی. بعــدا...« اصــرارم بی فایــده اســت. دوبــاره برگشــت 

ســر بســاط خــودش. 
کتاب هــا را دوبــاره مرتــب کــردم و بــه ایــن فکــر می کــردم یعنــی واقعــا می شــود 

چیــزی فروخــت؟ کــه یــک نفــر گفــت: »خانــم کتاب ها را از کجا آوردی؟« مدل 
یــدم.« گفــت:  ســوالش عجیــب بــود و بــرای همیــن خیلــی کوتــاه گفتــم: »خر
یــدی. می گــم از کجــا؟« گفتــم: »مثــل همــه ایــن دستفروشــانی  »معلومــه کــه خر
ــت:  ــرد و گف ــی ک ــا را بررس ــت و کتاب ه ــتند.« نشس ــان هس ــن خیاب ــه در ای ک
 . »ببیــن مــن خــودم از همیــن کتاب هــا می فروشــم. چنــد تــا خیابــون اون ورتــر
چــرا انقــدر تعــداد کتاب هــات کمــه. بیــا کنــار خودمــون وایســا. کتــاب بفــروش. 
یــم.« گفتــم: »ترجیــح میــدم، همیــن تعــداد کتــاب داشــته  مــا کتاب هــا رو دار
باشــم و بیشــتر نباشــه و اینکه شــریک نداشــته باشــم. چون همیشــه نیســتم.« 
دوبــاره نگاهــی بــه کتاب هــا کــرد و گفــت: »خــب ببیــن ایــن کتاب هــا در 
راســتای کار ماســت. می خــوام کمکــت کنــم.« حوصلــه ام از حرف هایــش 
ســر رفتــه بــود. بــرای همیــن گفتــم: »باشــه. شــماره تان را بدیــد. فکــر می کنــم و 
هفتــه آینــده زنــگ می زنــم.« اصــرار داشــت کــه همیــن الان جــواب را بگیــرد و 
یــر دست شــان  متوجــه شــدم کــه می خواهنــد همــه کتاب هــای ایــن منطقــه ز

باشــد و کســی بــه غیــر از خودشــان کتاب هایشــان را نفروشــد! 
کم کــم پــر می شــود از  کــه  بــر می افتــد  ر و  بــه دو مــرد مــی رود و نگاهــم 
کمــی آن  ، لوازم التحریــر دارد.  کمــی آن طرف تــر یــم  دستفروشــان. روبه رو
، دختــری عطــر می فروشــد. بیــن مــن و امیــر خالــی اســت کــه صــدای  طرف تــر
یــاد دارد و در حــال فکــر کردنــم  چرخــی می آیــد و کنــارم می ایســتد. بــار ز
کــه ایــن چــه چیــزی بــرای فــروش دارد. کــه علــی رکاب از کتابفروشــی اســم، 
ی کــه می خواهــم  ــارم می نشــیند. کمــی از ســوژه و کار ــم می کنــد و کن صدای
انجــام بدهــم می گویــم. او هــم از اوضــاع کتابفروشــی و ایــن روزهــا و آدم هایــی 
کــه کتــاب می خواننــد یــا فقــط پــز کتــاب خوانــدن را می دهنــد، می گویــد. 
ی ام اســت کــه در حــال گذاشــتن تابلوهــای نقاشــی  ــه پســر کنــار نگاهــش ب
یــش اســت و می گویــد: »کتابفــروش بــود. البتــه نــه کتاب هــای قاچــاق.  روبه رو
کتاب هــای دســته دوم. دانشــجوی دانشــگاه تهــران اســت.« تصویــری کــه از 

ی ام برایــم شــکل می گیــرد، جالــب می شــود.  پســر کنــار
تابلوهــای نقاشــی را مرتــب می کنــد و درحــال نــگاه کــردن بــه تابلــو هســتم کــه 
صدایــی می پرســد: »خانــم ایــن کتــاب چنــد اســت؟« همــان حــرف قبلــی را 
ی کتــاب خــورده، شــما نصفــش  تکــرار می کنــم و می گویــم: »هــر چقــدر در رو
را بــده، چــون کتاب هــا را حــراج کــرده ام.« پســر کتــاب را برمــی دارد و احســاس 
می کنــم کتابخــوان حرفــه ای اســت و دلــش برایــم ســوخته و می خواهــد کتــاب 
ی چــرخ دســتفروش بغلــی می نشــیند و کتــاب را نــگاه می کنــد.  را بخــرد. رو
از همیــن کتاب هــای روانشناســی زرد کــه ایــن روزهــا در همه جــا هســتند. 
یــم می نشــیند و می گویــد: »ایــن  کمــی کتــاب را ورق می زنــد و دوبــاره روبه رو
کتــاب رو می خــوام.« اول کارتــش را می دهــد کــه می گویــم کارتخــوان نــدارم. 
100 تومــان می دهــد و می گویــد: »کتــاب ۲00 تومــن بــود کــه نصفــش همیــن 100 
تومنــه.« نــگاه کــردم و قیمــت کتــاب 1۹8 تومــان بــود. خواســتم بقیــه پولــش 
ی ای کــه دارد، می گویــد: »نــه بمانــد.«  را بدهــم کــه در راســتای همــان دلســوز
دوبــاره نگاهــی بــه کتاب هــا می انــدازد و می گویــد: »یــک کتــاب دیگــر در 
همیــن زمینــه روانشناســی می خواهــم. شــما می توانیــد پیــدا کنیــد؟« می گویــم: 
یاد اســت، می توانید  »اســم کتاب را بگویید. اما در این خیابان کتابفروشــی ز
کتاب هایتــان را پیــدا کنیــد.« اســم کتــاب را می گویــد و خداحافظــی می کنــد. 
ســاعت را نــگاه می کنــم کــه حــدود ۲:۳0 اســت و کم کــم بایــد کار دستفروشــی 

امــروز را تعطیــل کنــم و بقیــه را بــرای فــردا بگــذارم. 

   روز دوم 
ــا  حــدود 10 صبــح جلــوی کتابفروشــی اســم بــودم، امــا خبــری از امیــر نبــود ت
ی  ی همــان نیمکــت دیــروز دوبــاره زیراندازهــا را از او بگیــرم. بــرای همیــن رو
نشســتم و کتاب ها را همان جا گذاشــتم. اما با روز گذشــته تفاوت داشــتند. 

ــه کتاب هــا اضافــه  چنــد کتــاب تالیفــی و ترجمــه )البتــه قاچاق نشــده( را ب
کــردم تــا ببینــم مشــتری ها متوجــه کتاب هــای اصلــی و قاچــاق می شــوند یــا 
نــه. اولیــن مشــتری همــان دقایــق اول آمــد و کتاب هــا را نگاهــی انداخــت 
و دو کتــاب »ملــت عشــق« را برداشــت و گفــت: »چــه فرقــی دارن؟« گفتــم: 
ــاز هــم بگــم؟« گفــت:  ــن و ناشرشــون فــرق می کنــه. ب »مترجم هاشــون متفاوت
ــرای مــن اونــی کــه قیمتــش کمتــره بهتــره.« برایــش  »خــب کدومــش بهتــره؟ ب
فرق هــای کتــاب قاچــاق و اصلــی را گفتــم. قیمــت را هــم برایــش توضیح دادم. 
ی لبــش نشســت و گفــت: »مســیر هــر روزه ام همین جاســت.  لبخنــدی رو
از ایــن دستفروشــان کتــاب هــم هــر روز می بینــم. حــالا می فهمــم کــه چــرا 
کتاب هــا را 70 درصــد تخفیــف مــی ذارن.« کتاب هــا را بــه دســتم داد و بــا 
اشــاره بــه کتــاب قاچــاق گفــت: »خیلــی زیرپوســتی گفتــی از ایــن کتاب هــا 
نخــرم. مــن هــم می گــم تــو کــه ایــن بــرات مهمــه. اینهــا رو نفــروش.« خندیــدم. 

مــرد خداقوتــی می گویــد و مــی رود. 
هنــوز از امیــر خبــری نیســت. پســری بــا چرخ دســتی نزدیــک نیمکتــی کــه 
نشســته ام می شــود و شــروع بــه چیــدن بــار و بندیلــش می کنــد. اول فکــر 
کــه دوبــاره ســوال ها  کــرده بــودم  کــردم کتــاب می فروشــد، خــودم را آمــاده 
لات می فروشــد و نــگاه چپ چپــی بــه مــن می کنــد  یــورآ شــروع شــود امــا ز
ــای  ــان ج ــد و هم ــر برس ــم امی ــدا می کن ــه ام. خداخ ــش را گرفت ــگار جای ــه ان ک
ــر را  ــود. امی ــنیده می ش ــدا ش ــمت خ ــم از س ــگار صدای ــه ان ــینم ک ــروز بنش دی
یعی  کــه بــا چرخ دســتی و بالش هایــش نزدیــک می شــد. ســام ســر دیــدم 
کــردم و کتاب هــا را کــه امــروز بیشــتر شــده بودنــد، جمــع کــردم و بــا برداشــتن 

ی فروشــگاه نشســتم.  یراندازهــا روبــه رو ز
ــاد  ی ــا تخفیف هــای ز ایــن را کــه هنــوز خیلی هــا فــرق ایــن کتاب هایــی کــه ب
کتابفروشــی ها  کــه در  کنــار خیابــان فروختــه می شــوند بــا کتاب هایــی  و 
هســتند، نمی داننــد برایــم مســاله و درد اســت. بــرای همیــن خواســتم تــا 
گاه کنــم، برایــم کافــی  گــر یــک نفــر را آ کنــار خیابــان کتــاب بفروشــم و حتــی ا
اســت. دختــری کنــار کتاب هــا نشســت و یکــی از کتاب هــای تالیفــی را کــه 
ناشــرش کتابســتان معرفــت بــود، برداشــت و گفــت: »چقــدر جلــد قشــنگی 
دارد. ایــن کتــاب را تابه حــال در بیــن کتاب هــای دستفروشــان اینجــا ندیــده 
بــودم.« بعــد هــم اشــاره ای بــه کتاب هــای معمــول قاچــاق کــرد و گفــت: »امــا 
یــم: »خــب بــا هــم فــرق  یــادن.« حرفــش را تاییــد می کنــم و می گو از اینــا ز
ــد: »ایــن  ــم می گوی می کننــد.« کمــی توضیــح می دهــم و بعــد از صحبت های
کارشــون کــه دزدیــه. یــه دزدی واضــح! دانشــگاهم همیــن نزدیکی هاســت. 
میــام می چرخــم بیــن کتاب هــا امــا تــا حــالا بــه ایــن چیــزی کــه گفتــی دقــت 
نکــرده بــودم.« می گویــم: »خــب از ایــن بــه بعــد ســعی کــن از ایــن کتاب هــای 

ــری.«  ــنگ  بخ ــودت قش ــول خ به ق
یــف کــرد از ســوال هایی کــه  ــا خنــده تعر همــان موقــع علــی رکاب رســید و ب
دستفروشان کنارم داشتند و اینکه چه کسی هستم. قرار است تا چه زمانی 
باشــم؟ حرف هایمــان کــه تمــام شــد دوبــاره همــان دســتفروش کتــاب دیــروز 
نزدیــک شــد و نگاهــی بــه کتاب هــا انداخــت و تنــد تنــد شــروع بــه صحبــت 
کــرد و گفــت: »ایــن کتاب هــا را کســی نمی خــرد. بــه نظــرم تخفیــف بــذار 70 
درصــد. بــه درخــت بــالای ســرت بچســبان. تــازه بــه نظــرم اینجــا جــای خوبــی 
 »... یــم کنــار مــا. بــا خودمــان کار کــن و نیســت و پاخــور کتــاب نــدارد. بیــا بر
کت  همین طــور صحبــت می کــرد و وانمــود می کــردم شــنیده ام. بالاخــره ســا
شــد و گفتم: »دیروز گفتید، گفتم خبر می دم. هنوز فکرهام رو نکردم.« یک 
دفعــه چیــزی را کــه بــه ذهنــم رســید، گفتــم: »البتــه پــول هــم برایــم مهــم اســت.« 
چشــمانش برقــی زد و گفــت: »حتمــا مهمــه نگــران پولــش نبــاش. پــول خوبی تو 
ایــن کاره بــه شــرطی کــه از ایــن کتاب هــا نفروشــی.« اشــاره اش بــه کتاب هــای 
غیرقاچاق بود. گفتم: »حالا بین اون همه کتاب اینم باشــه اشــکالی نداره.« 

بلنــد می شــود و می گویــد: »مــن بــا ایــن کتاب هــا مخالفــم. فروشــی نــدارد. 
همین کتابفروشــی ها دارند. کســی نمی خره. اما اون یکی ها همیشــه مشــتری 
یــاد بفروشــی.« ســری تــکان می دهــم و قــرار  داره و می تونــی بــا تخفیف هــای ز
ی جــواب  می شــود دوبــاره فــردا بیایــد. فردایــی کــه نیســتم، امــا بایــد یک جــور
ی  بدهــم کــه بــرود. مــرد کــه مــی رود. نگاهــم بــه امیــر و پســری کــه نقاشــی های رو
ی بــه صحبت هــای مــن و آن مــرد  بــوم را می فروشــد، می افتــد کــه بــا کنجــکاو

گــوش می دادنــد و احتمــالا الان پــر از ســوال هســتند. 
کــه به تازگــی دســت گرفتــه بــودم، می خوانــدم و غــرق  کتــاب »ســیطره« را 
دنیــای کوملــه شــده بــودم. ســام مــرد را کــه شــنیدم، ســرم را بلنــد کــردم. آمــده 
 » بــود کتــاب ملــت عشــق را ببــرد. کتــاب را برداشــتم و گفــت: »قیمــت را بگــو
گفتــم: »هدیــه مــن بــه دختــر شــما.« خندیــد و گفــت: »مثــل دیــروز می گویــم. 
گفتــم هدیــه  کاســب نمی شــوی.«  ی  دخترجــان ضــرر می کنــی. این طــور
دادن کتــاب را دوســت دارم. بــاز هــم اصــرار می کنــد و نمی پذیــرم و بالاخــره 
کــه کتــاب را قبــول کنــد. دوبــاره نگاهــم بــه دستفروشــان  راضــی می شــود 
ی می افتــد کــه هنــوز کنجکاونــد. صــدای دختــری کــه قیمــت کتــاب  کنــار
»اثــر مرکــب« را می پرســید، حواســم را از آنهــا پــرت کــرد. دختــر را دیــده بــودم. 
کمــی پایین تــر عطــر می فروخــت. خــودش را معرفــی کــرد و گفــت: »دیــروز 
شــما را دیــدم. امــروز هــم آمــدم ببینــم چــه چیــزی می فروشــید؟« خندیــدم و 
گفتــم: »فکــر کنــم کتــاب.« ســری تــکان داد و گفــت: »بیشــتر بــرای آشــنایی 
یــم. خوشــحال می شــوم تنهــا  آمــدم. خانم هــای دســتفروش در اینجــا کــم دار
لات  یــورآ ــه پســر ز گــه خواســتی پیــش مــن هــم می تونــی بشــینی.« ب نباشــم. ا
ن خوشش نمیاد.« خندید و گفت: »درستش  فروش اشاره کردم و گفتم: »او
می کنیــم.« از درآمــد دستفروشــی می پرســم و می گویــد: »راضــی ام. می توانــم 
گردی کنــم  بیــاورم. اینکــه در مغــازه باشــم و بخواهــم شــا خــرج خــودم را در
برایــم ســخت اســت. بــرای همیــن اینجــا را انتخــاب کــردم.« دوبــاره کتاب هــا 
را نــگاه کــرد و گفــت: »چــرا اینقــدر فــرق می کننــد. اینهــا کمرنگنــد امــا اینهــا 
یه جــور دیگــه هســتند.« توضیــح می دهــم چــون چاپ شــان متفــاوت اســت. 
ــه! ســری تــکان  ــرای آن کمرنگ هــا ن ــرای ایــن زحمــت کشــیده شــده ولــی ب ب
می دهــد و انــگار خیلــی متوجــه حرف هایــم نشــده. خیلــی بــازش نمی کنــم. 

ــد و مــی رود.  مشــتری برایــش می آی
ســاعت نزدیــک ۲:۳0 شــده و وقــت رفتــن. از دور آن مــرد دســتفروش را دیــدم 
کــه یــک عالمــه کتــاب دســتش بــود و بــه طرفــم می آمــد. نمی خواســتم دوبــاره 
حرف هایــش را تکــرار کنــد. کتاب هــا را جمــع کــردم و داخل کتابفروشــی شــدم 
تــا مــرد بــرود. از جلــوی کتابفروشــی رد شــد و مشــخص بــود دنبالــم می گــردد. 
ــر  ــرد لوازم التحری ــر و م ، آن پس ــر ــمت امی ــدم و به س ــرون آم ــت بی ــه رف ــی ک وقت
فــروش رفتــم و خــودم را معرفــی کــردم. از نوشــتن گــزارش ایــن دو روز گفتــم 
و اجــازه گرفتــم تــا درموردشــان بگویــم. وقتــی ســوار ماشــین شــدم نگاهــم بــه 
پیــاده رو بــود و صــف دستفروشــان. خیابــان انقــاب فقــط معــدن فــروش 
کتاب هــای قاچــاق دستفروشــان نیســت و کتاب هــای زیرزمینــی و ممنوعــه 
ی در موردشــان  و بــدون مجــوز هــم داســتان های خودشــان را دارنــد کــه روز
ی تئاترشــهر همــان کــه گــزارش  خواهــم نوشــت. دســتفروش کتــاب روبــه رو
قبلــی ام »نــون قاچــاق کتــاب در جیــب آقــای خ« را از آنجــا شــروع کــردم، 
درحــال داد زدن اســت و از تخفیف هــای 70 درصــدش می گویــد و مخاطــب 
یــدن. مخاطبــی کــه حتمــا خبــری از چگونگــی  ــرای خر را ترغیــب می کنــد ب
چــاپ کتــاب نــدارد و آقــای فروشــنده کتــاب هــم بــه دنبــال پــر کــردن جیــب 
خودش و ناشری است که سودهای میلیاردی از این راه در می آورد! ماشین 
کنــار تئاترشــهر می ایســتد تــا مســافر ســوار کنــد و صــدای دســتفروش می آیــد، 
کــه می گویــد: »خانــم کتاب هــا جدیــده. تــازه چــاپ شــده. نــرو پــول بــده از 

یمــاااا.«  کتابفروشــی بخــر کــه اونــا گرونــه. 70 درصــد تحفیــف دار

ادامه در صفحه۱3 


